
 

 

 
 «های محلی ایران زمين ادبيات و زبان لنامهصف» 

 09پاییز ـ1شماره  ـ سال اول

 تاثیرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادبیات فارسی

 ها ارتباط واژگانی آنو  

 *دکتر عبدالغفور جهاندیده

 چکیده

زبان و ادب فارسی از . های ایرانی است که قدمتی دیرینه دارد زبان بلوچی یکی از زبان

مردم بلوچ، فارسی را زبانی . ها پیش بر زبان و ادب بلوچی، تأثیر فراوانی گذاشته است قرن

مستقیم و نیرمستقیم بر ادب و اجتماع  اند و این زبان چندین قرن،دانستهمقدس می

این تأثیر و جایگاه سبب شده است که ارتباط واژگانی . است بلوچستان تأثیرگذار بوده

البته به دلیل همسایگی بلوچان با سرزمین خراسان . بلوچی با فارسی ارتباتی تنگاتنگ باشد

ان فارسیِ سبک تر است و شدر شاعربزرگ، تأثیرگذاری گویش فارسی خراسان محسوس

 . خراسانی، گواهی مستند بر این ادعاست

زبان بلوچی، ادبیات بلوچی، زبان پارسی در بلوچستان، ارتباط واژگانی بلوچی : ها کلید واژه

 با پارسی

                                                 

*
 استادیار زباگ و ادبیات فارسی دانشگاه دریانوردي و زلوم دریایی رابهار 

 09/0/09 :تاریخ پذیرش مقاله  00/6/09: تاریخ دریافت مقاله

 



011 09ـ پایيز  1زمين ـ شماره  های محلی ایران ادبيات و زبان 

 



 010...و يات فارسیتاثيرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادب

 مقدمه

ترین منابدی هستند که زبان و ادب گذشته و فرهنگ شفاهی ایرانی را اقوام ایرانی، از مهم

ت دادن به ادبیات و زبان این اقوام، ارزش نهادن به اهمیّ. ستجو کردها ج بتوان در میان آن

های ایرانی با هم و  ها و زبانهای زبانی و ادبی گویش سنجش ویژگی. فرهنگ ایرانی است

افزاید و نیز های زبان فارسی میثیرپذیری آنها از یکدیگر، به ننای پژوهشأبررسی میزان ت

یکی از اقوام ایرانی، که دارای ادبیات . کندرانی کمک میهای ایها و گویش در حفظ زبان

این قوم امروزه بیشتر در سه . های متدددی است، قوم بلوچ است پربار و زبان و گویش

 ی کنند، سرزمین این قوم در گذشتهمیکشور همجوار ایران و پاکستان و افغانستان زندگی 

ش نربی آن در کشور ایران برجای مانده نه چندان دور، جزو خاک ایران بوده و امروزه بخ

ایالت  ی یات بلوچی صورت گرفته است در حوزهادب ی ههایی که دربار بیشتر پژوهش. است

جا آثار گوناگونی از ادب منظوم کهن و نو بلوچی به بلوچستان پاکستان بوده است و در آن

علمی زبان بلوچی،  ی شناختی و مطالدههای زبانپژوهش ی زمینه چاپ رسیده است، اما در

پژوهشگران اروپایی حق تقدم دارند، برخی از آنها در قرن نوزده و اوایل قرن بیستم بیشتر 

اند که منبع هایی زده در بلوچستان شرقی و گویش شرقی بلوچی دست به پژوهش

اما بلوچستان . های دیگر ایرانی بوده است پژوهشگران دیگر در تطبیق این زبان با زبان

های ادبی و زبانی کمتر مورد توجه بوده پژوهش ی که در ایران واقع است در زمینه بینر

اند و امید است تحقیق پا نهاده ی زبان نیز در عرصهن ایرانی و بلوچامروزه پژوهشگرا. است

ادبیات،  ی در آیینه این قوم را ی را در این زمینه عرره کنند و چهرهکه در آینده آثار مفیدی 

 .ای به هموتنان دیگر نشان دهندشایستهبه نحو 

ما در این مقاله بر آن هستیم که نقش و جایگاه زبان و ادب فارسی در بلوچستان و تاثیر 

های بلوچی و مدادی فارسی هایی از واژهبلوچی از فارسی دری را بیان کنیم، و با ذکر نمونه

 آنها، ارتباط واژگانی این دو زبان را نشان دهیم 
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 بلوچی زبان

های  های فارسی، پشتو، آسی و کردی  زبان تبق نظر زبانشناسان، زبان بلوچی به همراه زبان

های ایرانی است که از نظر  مراد از ایرانی نو آن دسته از زبان». دهندایرانی نو را تشکیل می

هشتم و نهم که آناز نگارش آنها به خط عربی است / های دوم و سوم ق تاریخی از قرن

( و در ارتباط با این مسئله)عرب و گسترش اسلام آناز این دوره فتح . شوندوع میشر

وسطی و متون قرون )های ایرانی نو اسناد کتبی  مواد بررسی زبان. رواج خط عربی است

زبان « (992: 9289اُرانُسکی، . )زبان زمان ما استاقوام ایرانی ی های زنده و نیز زبان( مداصر

ها های دیگر در توی تارخ تحولاتی یافته است و این تحوی در گویش انبلوچی همانند زب

از » دکتر محسن ابوالقاسمی مدتقد است. و متون برجا مانده از گذشته محسوس است

 -9: ایرانی باستان تا آنجا که مدرک در دست داریم چهار زبان مستقیماً منشدب شده است

های دیگری  توان گفت که زبانبه یقین می. نفارسی باستا -4سکایی  -2مادی  -6اوستایی 

چون در . است هم مستقیماً از ایرانی باستان منشدب شده بوده که از آنها چیزی باقی نمانده

هایی مانند سُغدی و بلوچی داریم که هیچ یک از آنها  نوین زبان ی همیانه و در دور ی دوره

اوستایی و مادی و سکایی و فارسی های  توان از زبانشناسی نمی را به ملاحظات زبان

 ی دوره ه سغدی باستانی هم بوده که درپس ناچاریم بپذیریم ک. باستان منشدب دانست

هم بوده همچنین باید بپذیریم که زبان بلوچیِ باستانی . آن است ی همیانه زبان سغدی دنبال

از میلاد پیش  9999باستان به تورکلی از  ی دوره. ی آن است است که زبان بلوچی دنباله

از میلاد مسیح، سای سقوط  پیش 229مسیح، سای استقرار ایرانیان در سرزمین ایران، تا 

 (29، 9296ابوالقاسمی، )« هخامنشیان را در بر می گیرد

 ā a ī i u ī ē ) در نظام هشت مصوتی این زبان. نظام آوایی بلوچی بسیار کهنه است»

ō )های ایرانی میانه است حفظ شده لند که خاص زبانهای کوتاه و ب تقابل میان مصوت 

 (924 :9289ارانسکی، )« .است



 013...و يات فارسیتاثيرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادب

های پیش از اسلام و فارسی دریِ  زبان بلوچی از نظر آوایی و واژگان، بیشتر به زبان

برای روشن شدن کهنگی نظام آوایی بلوچی، چند مورد را به . خراسان بزرگ همانند است

 :کنیمعنوان نمونه ذکر می

است  بوده« هَگ»فارسی، که درگذشته پایانِ آنها های مشترک بلوچی و ری از واژهبسیا

نیرملفوظ بدی شده است، ولی در بلوچی به ریخت « ه»نسبت امروزه در فارسی به « هَگ»

: ارسیف/  dēwānagوانَگدیْ: بلوچی. ارسی دیوانِهف: ماننداست  اصلی خود باقی مانده

 ،دانِه: ارسیف /. rōčagروْچَگ: بلوچی ،روزه: ارسیف/  jāmagجامَگ: بلوچی ،جامِه

 ...و / gožnagگژُنَگ:گرسنه، بلوچی: فارسی/ dānagدانَگ   :بلوچی

ها واو مددوله به کار رفته است در  های مشترک بلوچی و فارسی که در آندر واژه

حذف ها  از آن« خ» بلوچی برخلاف فارسی امروز، به جای حذف واو مددوله، همخوان

: خود، بلوچی: فارسی/   wārوار: بلوچیخوار : فارسی. است برجا مانده و واو آن شده

: ، بلوچی(سفره)خوان  :فارسی/  wāhar 9واهر :خواهر، بلوچی :فارسی/   watوَت

  6(آقا، سرور، صاحب و مالک) wāja واجَه: بلوچیخواجه،  :فارسی/    wānوان

اما به سبب شرایط  مانند هر زبان دیگری تبیدی است،آمیختگی و دگرگونیِ زبان بلوچی، 

موقدیت جغرافیایی و زندگی عشایری مردم بلوچ، این آمیختگی و  گوناگون، به ویژه

زبان بلوچی به دلیل . استهای دیگر کمتر پذیرا بوده  دگرگونی را، نسبت به بسیاری از زبان

ها با آن  و تجاری و سیاسی آنها، با خراسان بزرگ، و ارتباتات دینی  همسایگی بلوچ

های تازیِ البته واژه. استتأثیر زبان فارسی دری بودههای دور تحت  سرزمین، از زمان

ها، تلفظ و اما بسیاری از آن واژه اندبسیاری از تریق زبان فارسی، در زبان بلوچی، راه یافته

                                                 

   gwār  گوار  gohārگُهار: گردد اي دیگري نیز تل ظ می اي گوناگوگ بلوری  با ریخ دوا ر در گویس ي واده -1

 .  wargورگ     wārk  وارک   kwāharكْوا ر

اقد ی و مرد فدواجا با معنی دصمانند فارسی . اس ام  شده( و)مانده و ( خ)« ـ» ود دارد كاستثنائاتی نیز وجا - 

سیز و نار  اس  و در  ي دوید در فارسی با معناي الاّ. گویند  hōjagكا در بلوری با غگ  وْجگَ توانایی جنلی 

اند و تل ظ غنها  ا با ایی شکل از طریق فارسی با بلوری وارد شدهشاید ایی واده. گویندمی  hittبلوری با غگ  ی ّ 

 .اس بلوری شده 
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گری مانند، اردو، براهویی، های دی زبان بلوچی از زبان. اندمدنی تازی خود را از دست داده

 . استهایی را از آنها وام گرفتهتأثیر پذیرفته و واژه...سِندی و

 

 جایگاه زبان فارسی دری در میان مردم بلوچ

ی  لام، با ادب گرانسنگ خود وکارنامهزبان شکرّین وشیوای فارسی دری، پس از اس

چونان »ازی، این زبان ی دکترکزّو به قو. زمین استملی ایران ی درخشانی که دارد  سرمایه

است و هست که ای استوار و ناگسستنی بوده زبان فراگیر و زبان فرهنگ و ادب، رشته

یکدیگر  اند و دارند، بههای گوناگون داشتهها و گویش های ایرانی را که زبانتیره ی همه

های سخن پارسی، تا به  افزون برآن، این زبان، برنشسته بر بای. پیوندداست و میپیوسته می

 فرهنگی را پدید آورده( امپراتوری)= ای جهانشاهی است و گونه های دور راه بردهسرزمین

 (981،  9294ازی، کزّ)« . است گرفتهاست که از کاشغر تا قیروان را در بر می

و ادب  های دیگر، از تأثیرپذیری از زبان وادب بلوچی، نیز همانند بسیاری از زبان زبان

 : زیر بازتاب دارد ی این تأثیرپذیری مدمولاً درسه گونه. است بهره نماندهپارسی دری، بی

 پارسی زبان نوشتاری در بلوچستان . 9

رفت، مردم بلوچ زبان، پارسی را کار می های گذشته که بلوچی کمتر در کتابت بهدر سده

به عنوان زبان نوشتاری خود . ..های شخصی و اداری و بویژه در نوشتن اسناد و نامه

اند، زبان رسمی نوشتاری، در دربارهای امیران بلوچ، در سرتاسر بلوچستان نیز برگزیده بوده

 . است فارسی بوده

 پارسی زبان ادبی در بلوچستان. 6

علاوه برآن، . استسنتی و کهن بلوچی از نظر واژگان تحت تاثیر شدر فارسی بوده  شدر

تاثیر از شدر  فارسی  -اخیرسای بویژه در پنجاه  -و انواع شدر نیز قالب شدر بلوچی از نظر

 .استپذیرفته 



 015...و يات فارسیتاثيرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادب

. است بودهای ادبیِ بلوچستان، همواره مطرح ه شدر فارسی در کنار بلوچی، یکی از زبان

توان به ها می از میان آن. اندسرای فراوانی در این سرزمین به ظهور رسیدهشاعران پارسی

محمد دُرافشان، ناتق مکرانی، قاری نورمحمد ، شَی  قزداری، سراجی سجزی ی رابده

نامی آشناست و « ی قزداری رابده». اشاره کرد... ، عبدالله پیشنی وگنجابوی، زیب مگسی

 رابده بنت کدب قزداری بلخی از»آورند برخی او را نخستین شاعر زن فارسی به شمار می

ثیر سخن او در لطافت و فصاحت و حسن تأست که قرن چهارم هجری ا شاعران مشهور

دوستان و آشنایانِ به شدر این بانو،  اما برای خیلی از ادب(  441:  9229صفا،)« مدروفست

گویند،  قزدار که امروزه در بلوچستان به آن، هُزدار یا خُضدار. نام قزدار ناشناخته است

. کشور پاکستان واقع است رجغرافیایی بلوچستان دی  حوزه شهری است که اکنون در

شاعران  الدین سگزی، متخلص به سراجی، ازسراجی سگزی یا مُصارع الشدرا سید سراج

ها اتلاعات وافی تذکره ازشرح احوای او در»گوی قرن هفتم هجری است توانای پارسی

است  نوشته[ کاشی درکتاب خلاصه الاشدار] الدینمنشأ او تقی ی هدربار. آیدبدست نمی

اصل او از کِ  و مکران است و بدضی گویند از بل  است لیکن در مکران ساکن و : که

از زندگانی خود را در مکران و در  سگزی سالهای متمادی الدین سراج سید. متأهل بوده

است  جوار توایف کوچ گذرانیده و به مدح امرا و رجای آن سامان اختصاص داشته

یکی از شهرهای بزرگ ایران در  kēč، کیز یا کیچ  کِ« (.224و226صص:9229 ، صفا،ج)

« تُربت»دارد و به نام  پاکستان قرار ایالت بلوچستان یا مکران بوده و اکنون در بلوچستان

پرداخته شهر به مدح شاهان مکران میهفتم در این  سگزی در قرنو سراجی . است مشهور

 :گویدوی در یکی از اشدارش می. است

 ان مهگر بغداد ثانی شد ز فخرمکرای عجب 
 

 جدفرش  بن  ییحهی هروتشه درآنجا از م 
 

 نجرشه مکران در، چنان چون در خراسان سشه ب  نی نلط گفتم که مکران چون خراسان شدبه قدر            

 (225: همان)  



016 09ـ پایيز  1زمين ـ شماره  های محلی ایران ادبيات و زبان 

است  بلوچستان سرا و صوفیاز شاعران فارسی( هه9969 -9949) محمد دُرافشانشی  

زیست و ه در شهر تاریخی و کهن قصرقند که امروزه از توابع شهرستان نیکشهر است، میک

 های وی که در بخشی از یکی از نزی. نامش در کتب تاری  ادبیات فارسی موجود نیست

 : است، عبارت است ازدر پاکستان  به چاپ رسیده 9195درسای « دُرّ وجود»کتابی به نام 

 آنان که وفای عهد بستند
 

 الستند ی ادهسرمست زب 
 

 دوست گَشته پیوند ی با رشته
 

 نیر را گسستند ی هاین رشت 
 

 آیینه ز زنگ پاک دارند      
       

 آئینِ جهانیان شکستند 
 

 بیرون ز اساس شادی و نم   
     

 ندفارغ ز مقام نیست و هست 
 

 (58: 9195درافشان،)  

 گ دیگر بلوچستان است که همچنان گمنام ماندهمحمد ناتق مکرانی، از شاعران بزرگل

 کرد که سای تولدش در خفا ماندهقرن نوزدهم در مکران زندگی میدر اوایل ». است

داشته و راجع به  با شاعر مدروف عصر خود میرزا اسدالله نالب دهلوی مکاتبه... است

 .[است]ر بوده نقادی برخوردا ی کرده و پیداست که از قریحهنظر میاشدار وی اظهار

 «بدرود گفت جهان را (م9949)هجری قمری  9624 محمد ناتق مکرانی در گل

 ( 9259:69،کوثر)

متوفی  )قاری نورمحمد گنجابَوی، از شاعران فارسی سرای  دربار میرنصیرخان اوی 

ها و  جنگ گفت و دراو خان را مدح می. ، در بلوچستان شرقی بود9حاکم کلات( ق 9699

است که آن « النصیرتحفه ی جنگ نامه»احب م نوی حماسی وی ص. و همراه بودسفرها با ا

های نصیرخان اوی در و پیروزی ها فردوسی، در ذکر و شرح جنگ ی را به تقلید از شاهنامه

 .است  این منظومه دارای ارزش ادبی و تاریخی است مقابل دشمنانش سروده

                                                 

 .اس  ا مركز سیاسی غگ بخس از بلورلتاگ بوده  گ شرقی كا مدتشهري تاریخی در بلورلتا -1



 017...و يات فارسیتاثيرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادب

گوی بلوچ است که در سای پارسی محمدخان زیب مگسی از بزرگترین سخنورانگل

م از دنیا 9152به دنیا آمد و در سای ( بلوچستان شرقی در پاکستان)مگسی لم در جَه9992ْ

جایگاه این شاعر در پاکستان و . چند دفتر شدر فارسی از ایشان به چاپ رسیده است. رفت

های زیب در مدرسه دیوان» 9دکتر مدصوم کاسی ی هگفته ای است که  ب تاجیکستان به اندازه

و یک . شودتاجیکستان همراه با دیوان حافظ و دواوین شدرای دیگر فارسی تدریس می

(. قزلباش علی کمیل) «گاه زیب، نیز آنجا مورد توجه مردم است به نام تکیه گاه زیارت

 های اردو، پنجابی، سرائیکی، سندی، و عربی شدر سروده ایشان علاوه بر پارسی به زبان

 (88م ،6999شرافت عباس، . )و اشدار پارسی وی بیش از سی هزار بیت است است 

 

 فارسی در کنار عربی، زبان دینی در بلوچستان

است این زبان در عبادات و  از زمانی که اسلام آمده. زبان پارسی، زبان دوم اسلام است

ترین هم در دورافتاده هنوز. 6ای داردویژه بلوچان، جایگاه ویژهه های دینی ایرانیان بنیایش

مذهب . های مذهبی به زبان فارسی است نقاط بلوچستان بسیاری از مراسم دینی و نیایش

های مذهبی که در بیشتر  حای بسیاری از واژه ها بسیار نفوذ دارد ولی با این در زندگی بلوچ

بنیادین های تازی هستند، در بلوچی به همان شکل کهن و های اقوام مسلمان، واژه زبان

 :مانندِ. روند اند و به کار می ایرانی و فارسی خود برجا مانده

 

                                                 

 .با راپ رسیده اس  دكتر معصوم كاسی ي با مقدما( دیواگ اشعار زیب)زیب  ي پنج گلدستا - 1

: گویند مثلاً براي نماز ییا می .گویندنمازدواناگ بلوچ  نی  نمازشاگ را پیس ازگ تی تکییره الاارام با فارسی می - 7

بردی از غنها فارسی  ایی در االی اس  كا شاید كن  دو ركع  نماز فرض ییا  رو با قیلا  الله اكیر كردم ادا می نی 

و  مچنیی در مراس  زقد ازدواج  داماد و زرو  یا سرپرس  زرو   پمیرش  مدیگر را براي ازدواج  در بلد نیاشند 

فلاگ ددتر یا زگ را با : )دوا د كا بگویده  نگام زقد  از داماد میزقد كنند . كنندبرابر زقدكننده  با فارسی اقرار می

دادم  ( با ذكر شرایط: )دوا د كا بگویدو از سرپرس  ددتر    میول كردم دواست  و قی( با  ملري ...   ي امهری

 .بخشیدم 
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 پارسی بلوچی

 ورو Daznomāz 9دَزنماز

 صلوات محمدی dorūt / drōt دروت

 زکات Čelyak یَْکچلِ

 سود،  ربا Sūtt سوت

 اذان Bāŋg بانگ

 وِرد، حرز Dam دمَ

 روزه Rōčag روْچگَ

 روزهافطار  Dapbōj  6بوْجدپَ

 ورو تهارت، Āpdast آپدست

 امام جماعت Pēšnomāz پیشْ نماز

(خواندن)نمازکردن nomāz kanag نماز کنَگَ  

 نمازعصر nomāz digar نمازدیگر

 نمازظهر nomāz piššīm نمازپیشیم

 سجاده -6پاک وتاهر-nomāzi 9 نمازی

گرفتن روخوانی  از یادها پس های محلی، نوآموزان و تلبههای علمیه و مکتبدر حوزه

و بوستان و گلستان سددی را  2نیشابوری و کریما منسوب به عطار ی دنامهقرآن کریم، پن

 . اندآموخته می

. خوانندرباب و دف میرا با ... های مولانا و حافظ و صوفیان و عارفان بلوچ، نزی

نیز دارند و  اند، دیوان نزلیاتی به فارسیهرکدام از این صوفیان که اهل ذوق بوده

 .گردد های دستنویس اشدار آنان دست به دست می نسخه

                                                 

1
 .غپدس :سنج( نماز+ دز  د   دس ) - 

7
ایی واده با معنی گشودگ ( بازكردگ  گشودگ) bōjagصدر بوْجگَ بی مضاره از م: د اگ  بوْج = دَپ: بوْجدَپ - 

 .د اگ یا افطارو مجازاً با معنی دوردگ یا نوشیدگ اس 

1
 .اي اس  تعلیمی منلوب با سعديمنظوما - 



 019...و يات فارسیتاثيرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادب

 ارتباط واژگانی زبان بلوچی و پارسی دری

های میزان واژه.  است های دور، تحت تأثیر زبان فارسی دری بودهزبان بلوچی از گذشته

 این ارتباط. دهدفارسی در بلوچی گذشته و مداصر ژرفای این تاثیرپذیری را نشان می

مشترک میان بلوچی و  ی مداصر محدود نیست، بلکه صدها واژهواژگانی فقط به پارسی 

اند، ولی در پارسی دری وجود دارد، که بسیاری از آنها، در پارسی کنونی فراموش گشته

ای بنابراین زبان و ادب بلوچی، گنجینه. زبان و شدر و ادبِ بلوچی، همچنان کاربرد دارند

ها، شاید بسیاری از این واژه. فارسی دری نیز هست ی هراموش گشتهای فبزرگ از واژه

 های اندکی در فارسی باشند، به همین دلیل شاید از نظر مدنی و مفهوم بهدارای نمونه

توانند راهنمای بجا و های بلوچی میدر این مورد، واژه. ای که باید، روشن نباشند گونه

 .ای باشندشایسته

 :کنیمها را نقل مینمونه از این گونه واژهبه عنوان م ای چند 

  :در این بیت از سنایی«  لباسات » ی واژه

 «لباساتِ تو تاکی؟»مرا گویی 
 

 خراباتی چه داند جز لباسات 
 

این کلمه که مبدأ اشتقاق آن هنوز بر من روشن نیست، : گویددکتر شفیدی کدکنی می

ف و ارد، همیشه در همین شکل جمع به الدر استدمالات قدما تا قرن ششم رواج بسیار د

نماید که عربی باشد و ولی بسیار بدید می. اندلباس عربی دانسته ی بدضی آن را از کلمه. تاء

در استدمالات قدما، مدنی این کلمه . آخر آن علامت جمع عربی باشد« هات»حتی اینکه 

 ی با اینکه ماده... نشین و خرابات چیزی است، در حدود افراد قمارباز و رند و قلندری

ه نزدیک است، باید در جستجوی لَبس بمدنی اختلاط و آمیزش تا حدی به مفهوم این کلم

 (  984: 9282شفیدی کدکنی،) .تری برای این کلمه بودمناسب ی ریشه

در کنایه از تملق و چاپلوسی است و  /به کسر اوی /لباسات  ی الغات واژهدر نیاث

و هر دو فرهنگ  ن را به مدنی حیله و نیرنگ و مکر آورده استفرهنگ بزرگ سخن، آ

 . اندعربی دانسته را اصل آن
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 labāsکَنَگلَباس. به مدنی دلداری است«   labās لَباس » ی اما در زبان بلوچی واژه

kanag   مصدر مرکب، به مدنی کسی را که زیانی دیده یا ازکسی یا از جایی قهر کرده

 ی این واژه. دلداری دادن استآمیز و عاتفی یا با زبانی چرب و نرم،  بتاست، با زبانی مح

 .فارسی همریشه باشد« لباسات»تواند با بلوچی، می

 :خصم در این بیت دیگر از سنایی ی واژه      

 گفتا که به گرد کوی ما خیره مگرد
 ج

 تا خصم من از جان تو بر نارد گرد 
 

خصم در اینجا به مدنی دشمن » : واژه می گویددکتر شفیدی کدکنی در توریح این 

در ادبیات کهن فارسی . نیست بلکه خاترخواه و عاشق است و در مورد کنیزکان، مالکِ آنها

 «  (689: 9282شفیدی کدکنی،... )استشده یخصم به مدنی نامزد، عاشق و شوهر استدمای م

خویشاوند نزدیک دختران به مدنی سرپرست و « hazm  هَزم»  ی در زبان بلوچی واژه

گردد و در شدر کهن و زنان است و فقط به پدر و برادر و عمو و دایی آنان اتلاق می

 . بلوچی به کار رفته است و امروزه هم کاربرد دارد

است و برخی از های گوناگون به کار رفته در زبان فارسی در مدنی صُدلوک ی واژه

دکتر شفیدی کدکنی در توصیف این واژه . نندداآن را تازی مینویسان، اصلفرهنگ

در فارسی به صورت سالوک و در عربی و بدضی متون فارسی صدلوک رواج »: نویسد می

جاهلی  ی است با این که شواهدی در شدر دورهدارد و احتمالاً از فارسی به عربی رفته 

های ایرانی قرن  برخی از خاندان... شودی صدلوک دیده می در آنها کلمه وجود دارد که

اند و بدضی از مشاهیر علما از میان ایشان چهارم و پنجم نسبت صدلوکی داشته

 (  545: 6،9292کدکنیدکتر شفیدی) «...اند برخاسته

رفته و  مرکزی مدنی در این کلمه چالاکی است که ظاهراً از فارسی به عربی ی نقطه

شفیدی ) ی حرکت و جنبشسانسکریت  به مدن cal ی صدلوک شده از ریشه/ چالاک

 (. 864: 9292 ، 2کدکنی



 000...و يات فارسیتاثيرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادب

 .دلیر  فقیر و درویش، دزد و راهزن: انددر فارسی چند مدنی  برای این واژه آورده

 :گویدسنایی می.  دلیر و شجاع -9

 نشود مرد پردی و صدلوک                
 

 پیش مامان و بادریسه و دوک        
 

 (482: 9284سنایی، )  

 :گویدسددی می. ویشفقیر و در 

 من و چند سالوک صحرانورد
 

 برفتیم قاصد به دیدار مرد 
 

 (91، 9286سددی، )  

امروزه . های رای  در بلوچی استاز واژه  sālōŋkسالوْنکیا sālōk  سالوْک

داماد، یدنی پسر یا مردی که درحای ازدواج کردن است یا این زبانان آن را در مدنی شاه بلوچ

باک برند و در شدر کهن بلوچی به مدنی دلیر و بیزدواج کرده است، به کار میکه تازه ا

 : است در یکی از اشدار کهن بلوچی آمده. است

 چاکرِ شَیهَکّ اِنت          اِیْ مرد 
 

 جَنیْن سالوْک اِنت       رِندِ زَهم 
 

ē mard čākar e šayhakk eŋt 
 

 rend e zahmjanēŋ sālōk eŋt 

 .رِند است ی مشیرزن دلیر و جوانمرد  قبیلهرد، چاکر پور شَیهَک است او شاین م

های ترکیبی است مانند برگ درختان و  در فارسی نوعی رنگ از رنگسبز  ی واژه

اما در فارسی دری و شدر شاعران  این . همچنین دارای چند مدنی مجازی دیگر نیز هست

استاد بهاءالدین خرمشاهی . است، سبز آمده زبان، رنگ آسمان و دریا که ظاهراً آبی است

اند کردهقدما بین رنگ سبز و آبی خلط می: نویسدمی« مزرع سبز فلک»در توریح ترکیب 

خرمشاهی  (. )کبود)=نامیدند، به جای ازرقمی( سبز)= به توری که آسمان یا دریا را اخضر

های زیادی همراه با ترکیب شدری، ی نامهیم عفیفی در کتاب فرهنگدکتر رح( 9969  9289

. است که در آنها رنگ آسمان سبز استشواهدی از اشدار بزرگان ادب فارسی ذکر کرده 
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مانند سبز بارگه، سبز بادبان، سبز ایوان، سبزآشیان، سبزتتق، سبزخرگاه، سبزخنگ، 

 ... اخضرفلک و  سبزخیمه، سبزتاق، سبزتارم، سبزدیبا، دریای

 šūnzو به رنگ سبز در مدنی فارسی، شونز . سبزگ آبی، در زبان بلوچی، به رن

ی  پارچه   sabzēn godسبزیْن گدُ. رنگ آبی   sabzēn raŋgسبزیْن رَنگ: گویند می

.  ای استهگویند که به رنگ آبی فیروز می  sabzدررمن در بلوچی به فیروزه ، سبز . آبی

 .       د و رنگ آب به آبی یا نیلی بزندجایی از دریا یا رودخانه که ژرف باش sabzāpو سبزاب 

های  شدر سددی و در یکی از بیت به مدنی باد موافق کشتی است و در« شُرته» ی واژه

 :استمشهور حافظ آمده

 کشتی شکستگانیم ای باد شرته برخیز
 

 شاید که  باز  بینیم  دیدار  آشنا را  
 

د که شرته لغت عربی نیست و قطداً آوراستاد بهاءالدین خرمشاهی از قوی دکتر ننی می

باد شرته به »: نویسدو از قوی علامه قزوینی می. اصل لغت سانسکرست و هندی است

رانی باشد و کشتی را، بخصوص مدنی باد موافق است، یدنی بادی که مساعد کشتی

این کلمه نه عربی است و نه . ... های شراعی را به ترف مقصد مسافران سوق دهد کشتی

 (                  968: 9289خرمشاهی، )« .است اصل املای این کلمه شرتا بوده. رسیفا

زای به مدنی باد دریایی است و گاهی به باد توفان   šartag:شَرْتَگ ی هدر بلوچی واژ

است و در زبان  کهن بلوچی به کار رفته این واژه در شدر. گردداتلاق می دریایی نیز

 . واج داردبلوچی مداصر نیز ر

گر و فرومایه و در اصل به مدنی مردمان حیله»ای رای  در زبان فارسی است، واژه قلّاش

گویا اصل . دارد( در مدنی لغوی آن)است و در استدمالات قدما مفهومی نزدیک به رِند 

: 9282:کدکنیشفیدی) کلمه کلّاش است و فارسی است و به صورت قلّاش درآمده است

در بلوچی به مدنی پیسه، چیزی یا بُزی که  kalašt تکلَشْیا  kalaš کلَش ی واژه« (986

دارای دو رنگ سیاه و سفید است، یا رنگی بین سیاه و سفید داشته باشد، کاربرد دارد و در 



 003...و يات فارسیتاثيرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادب

چیزی یا کسی که دارای دورنگ باشد به مجاز . شدهای پوی هم اتلاق می گذشته به سکه

 .رودباز هم به کار میدر مدنی حقه

هایی  جا به نمونه چی و فارسی دری بسیارند و در اینهای همریشه و همانند در بلو واژه

 :9نیمک ها، همراه با شواهدی از آثار شاعران بزرگ ادب فارسی  اشاره می از آن

 درخت نی، سازِ نی nalنَل : بلوچی      درخت نی           : نای -9

 یار بادت توفیق، روزبهی با تو رفیق
 

 نایدولتت بادا حریف، دشمنت نیشه و  
 

 (12: 9281،رودکی)  

 .بند در برابر جوی یا نهر آب  gwargگْوَرگ : بلوچی سد و بند آب            :ورغ -6

 یخچه بارید و پای من بفسرد      
 

 بربند یخچه را ز فلک ورغ 
 

 (24:همان)  

  nōškنوشْْک : عطسه               بلوچی: شنوشه یا شنوسه -2 

 مرا امروز توبه سود دارد
 

 شنوشهچنان چون دردمندان را  
 

 (84:همان)  

   kānezgکانِزْگ : بلوچی.         خرما ی چوب بن خوشه: کاناز -4

 من بدان آمدم به خدمت تو
 

 زمکاناکه برآید رتب ز  
 

 (14:همان)  

 6فریاد  jāk جاک : لوچیب                           فریاد        : ژخ -5

 بدید چون کشف انبوه نونایی
 

 مردمان، خشم آورید ژخبانگ و  
 

 (991:همان)  

                                                 

 .ای با دلیل زدم گنجایس مقالا  از غوردگ مثالهاي بلوری و توضیحات اضافا پر یز كرده - 1

7
تیدیل « ک»با « خ»و  مخواگ« ا»و مصوت كوتاه ــَـ با مصوت بلند « ج»با« د»واگ در ایی دو واده   مخ - 

 .غیدمی« ک»یا «  ـ»وجود ندارد و با جاي غگ « خ»در بلوری اربی  مخواگ . شده اس 
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 پیشاب و بوی               : گمیز -2

یا مِشتِن  mēzag ادرار، پیشاب  مصدر میزَْگ  mēzak، میزْکَ  gamēzگَمیزْ : بلوچی

mešten  ادرار کردن. 

 آتشی بنشاند از تن تفت و تیز
 

 گمیزچون زمانی بگذرد گردد  
 

 (999:همان)  

های گداختن و دخمه از این واژه. داغ=  dagآجرپزی از ریشه  ی کوره: داش -8

 .اند ریشه

 .نانوایی: داش: بلوچی

 من چنین زار از آن جماش شدم
 

 شدم داشهمچو آتش میان  
 

 (969:همان)  

 .کمانقزح، رنگینوسکمان حلاجی و ندافی و پنبه زنی، ق: درونه -9

 .قوس قزح، رنگین کمان drinnدرینّ : بلوچی

 سر سروقدش شد باژگونه
 

 درونهدوتا شد پشت او همچو  
 

 (962:همان)  

 تشک نرم، لحاف نرم  bōpبوپ: فرش و بساط خانه               بلوچی: بوب  -1

 شاه دیگر روز باغ آراست خوب          
 

 بوبد تختها بنهاد و برگستر 
 

 

 (992:رودکی) 

 پیچیده                    : پیخته -99

   pēčagیا پیچَْگ   pehtenپیچیده شده از مصدر پِهتِن   pehtagپِهتَگ : بلوچی  

 ز فتن پیختههست بر خواجه 
 

 راست چون بر درخت پیچد سن 
 



 005...و يات فارسیتاثيرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادب

 (22:همان)  

 درست و محکم                   : درواخ -99

 سالم ، تندرست :    drāh/ dorāh  دراه  drowāh اه درو: بلوچی

 چونکه مالیده بدو گستاخ شد
 

 شد درواخکار مالیده بدو  
 

 (998:همان)  

 .است« شد»در این بیت از رودکی به مدنای : بود   -96

 « شد » فدل سوم شخص حای به مدنی   būtبوت:  بلوچی

 کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم
 

 بود ار که وقت عصا و انبانعصا بی 
 

 (52: همان)  

 کار در مدنی بیهوده و ناسودمند                 بی -92

 ناسودمند، ناکارآمد bēkār بیْکار : بلوچی

 به هستیش باید که خستو شوی
 

 ،  یکسو  شویبیکار ز گفتار 
 

 (9295: 9، ج989کزازی، )  

      گرسنه                       : ناهار -94

 .گرسنه  anāwārدر حالت گرسنگی،  اناوار( قید) nāhārakāگرسنه، ناهارَکا : بلوچی

 بود   ناهار اگر  چند سیمرغ 
 

 تن زای پیش اندرش خوار بود 
 

 (2ج989: همان)  

 خماندن و گوژگرداندن: چلیپا، چلیپا کردن  -95

 .ه پنجرهتاق  سازۀ منحنی و قوسی روی درواز   čapilaچپیلَه : بلوچی

 کند چلیپاهمی خویشتن را 
 

 به نزد خردمند رسوا کند 
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 (2ج989: همان)  

 .رنجور و ریشناک و آزرده: آژده -92

 .تنِ ریشناک، ویژگی زخمی که دردآور باشد  hāzerāŋ هازِرانْک āzag آزَگ: بلوچی

 نه مردم شمر گر زدام و دده
 

 آژدهدلی کو نباشد به درد  
 

 (5ج  999: همان)  

 زاری و زبونی و خواری                : زاروار -98

 .بلند ی هزاری و ناله، فریاد و زاری، گری  zārwāزاروا  : بلوچی

 همه یکسره زار بگریستند
 

 ری همی زیستندزاروابدان  
 

 (5، ج956: همان)  

 تر ، کوتاهکوچکتر   kasterکَسترِ : تر                     بلوچیکوتاه: تر کاست -99

 تربدو گفت شاخی گزین راست
 

 9ترکاستسرش برترین و تنش  
 

 (داستان رستم و اسفندیار)فردوسی   

 .                                   عیب و نقص،گناه:  آهو -91

کِنزَگ پَه مَن تاوان، دیمْ: الم ل بلوچی رربزشت، بد، عیب،  āhūgآهوگ: بلوچی

 dēm kenzag pa man tāwān pašt kenzag pa manآهوگ  کِنزگ پَه منپَشْت

āhūg            

و نقصان من است و عقب نشینی و پَسروی برای من به جلو رفتن و پیشروی به زیان 

 زشت و سرزنش آور

 از آهو همان کِش سپید است موی
 

 چنین بود بخش تو ای نامجوی 
 

                                                 

1
 :در نامۀ باستاگ ایی بی  ایی گونا غمده اس  - 

 (100: 6ج)ترركاس سرش پُرتر و بُنْس بَ:              تربدو گ   شادی گزیی راس 



 007...و يات فارسیتاثيرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادب

 (9، ج999: همان)  

 .خود را باختن، دست و پای گم کردندی : دی از جای بردن -69

دی از جای بردن، نیرمنتظره و ناگهانی  del eš jāh baragدی اِش جاه برََگ :. بلوچی

کنایه از ناگهان ترس : دی ازجا رفتن  del eš jāh rawagدی اشِ جاه رَوَگ. ترساندن

 وجود کسی را فراگرفتنن، بسیار ترسیدن

 .نبرددی از جای چون بلا بدو رسد، ...  
 

  
 

 (19: 9222منشی،   نصراله)  

 .مخنث، به مجاز ترسو   bagāبَگا: مخنث                       بلوچی: بغا  -69

 رسدو گر اَجل به امیر اجلّ نیز 
 

 ، دست پیش او به بغلبغا راکنی توچ 
 

 (962: 9229محقق، )  

 .          گذرگاه زیرزمینی، نقب، سوراخ: آهون -66

 .سوراخ ، سوراخ  فراخ hōŋđهوْند : وچیبل  

 خردیسر به فلک برکشیدی بی
 

 شد آهونمردمی و سروری در  
 

 (999: همان)  

   tūdتود: درخت  و میوۀ توت                     بلوچی: تود -62

 این چرخ همه باد بود ی وعده
 

 تودرتب کرد و فرستاد  ی وعده 
 

 (954: همان)  

 چهره، رخسار  dēmدیْم : بلوچی                       چهره: دیم -64

 عنبرین خطی و بیجاده لب و نرگس چشم
 

 دیمحبشی موی حجازی سخن و رومی  
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 (642: 9222فرخی سیستانی ،)  

 شمشیر   zahmزهم : بلوچی.        در این بیت فرخی به مدنی شمشیر: زخم -65

 ندهندی و تاب کم زخمزانکه زین پس تو به 
 

 کرد خواهی گردن هر بدسگالی را ادب 
 

 (2: همان)  

 .شرم و ناز: kehēb / kahēbکهیْب :بلوچی ده               شرمن: کها -62

 چندین جفا و جور نزاری، همی کشَم من
 

 ی صحبت دنیا و خاکسارمکهاورنه  
 

 (986: 9289نزاری قهستانی ،)  

 .نگه داشتن( مصدر) dāragدارَگ : بلوچی  نگه داشتن               : داشتن -68

 .زنان را از مردان جدا کردند. داشتندآمد تمامت بچهار شبانروز خلق بیرون می

 (962: 9285جوینی ،)

-را ترکی دانسته ههای فارسی، اصل این واژ برخی از فرهنگ. زانو زدن: جوک زدن -69

 .(                     فرهنگ بزرگ سخن :نک)اند 

زانو زدن شتر یا انسان،  ( مصدر)   jokketenیا   جُکِّتِن   jokkagجُکَگ: وچیبل

 .خود را به حالت سجده درآوردن

 .نزد جوکزانوی خدمت بر زمین ننهاد و ... رکن الدین

 (699: همان)

 لغزیدن  lagošten،  یا  لگُُشتن  lagošagلَگُشَگ : بلوچیلغزیدن      : لخشیدن -61

 ر مستم گیرمن نیم هوشیا
 

 ام تو دستم گیرهلخشیدمن ب 
 

 (29: 9284، سنایی)  

 (                                  دهخدا)زوای درد، نم، رن ، آفت و مصیبت، نیستی، [آذرنگ]= :آدرنگ -29



 009...و يات فارسیتاثيرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادب

 .لگدمای ، ویران، بلا ، تاوان و زیان  ādrō، آدرو  ādraآدرَه  :بلوچی 

 از چشم من ای مرا چو دیده
 ج

 تآدرنگیک روز مباد  
 

 (لغت نامه دهخدا)سنایی  

  malgōr ملَْگوْر: ها            بلوچی موهای بافته شده و بلند بر شانه: مرنوی -29

 عنبر بسته به گوشمرنوی یکی 
 

 یکی مشکین کمند افکنده بر دوش 
 

 (  922: 9289نظامی ،)  

 یقه و گریبان  jīgو جیگ   zīhزیه : یبلوچ.                  گریبان، یقه: زهی -26 

 زهی لفظی که گر هر تنگدستی
 

 زرین ببستی زهیزهی گفتی  
 

 (949:همان)  

ناف کسی   nahk kapagنَهْک کَپَگ : ناف کسی افتادن                   بلوچی -22

د های شکم پدی ثر برداشتن چیزهای سنگین بر عضلهای عارره است که بر اگونه. افتادن

 .آید و همراه با درد شدید و ناآرامی استمی

 تا کرمت راه جهان برگرفت
 

 پشت زمین بارگران برگرفت 
 

 رنه زپشت کرمت زاده بود
 

 .ناف زمین از شکم افتاده بود 
 

 (2: تا ، بی6نظامی)  

               9بخشیدن، حلای کردن: بحل کردن -24 

                                                 

1
« ال»فارسی و « بـ»اند ایل غگ را از پیشوند بیشتر كلانی كا در متوگ ادب فارسی ایی واده را معنی كرده - 

تواند ایل واده ایرانی باشد كا در فارسی پیشوند از یک ریشا اس   در یورتی كا می« الال»دانند كا با زربی  می

با معنی ر ا كردگ و غزاد كردگ ( « hellag ِلَگ »در بلوری )«  ِلّیدگ»یا « شتی ِ»كا مشتق از مصدر «  ِل»و « بـ»

 «بیخس  از گناه یا مزاامت  درگمر  pahell kanپَهِلّ كیَ ». اس « پـ»فارسی در بلوری « بـ»پیشوند . اس 
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بخشیدن حق . ی کردن  بخشیدن گناه کسیحلا  pahel kanagپَهِل کَنَگ : بلوچی

 .خود برکسی

 .بحل کندمن خطا کرده ام و مستوجب هر عقوبت هستم و خواجه مرا 

 (961: 9284بیهقی، )

 سیلی، : لت  -25

کتک زدن، با چوب  latt janagلت جنَگ .  چوب، کُتک  lottلُتّ   lattلَتّ: بلوچی

 .خوردنکُتَک   latt waragلَت وَرَگ . به کسی زدن

حصیری به روزگار امیرمحمود از بهر این پادشاه را اندر مجلس شراب عربده کرده بود 

 .لت خوردهو دو بار 

 (912: همان)

 .ستبر، درشت  kwapsکْوَپس : ستبر، بزرگ                            بلوچی: گَبز -22

 نان چو مدنی بود، بود آن خارسبز
 

 گبزو چونکه صورت شد کنون خشک است  
 

 (2118، بیت 9، دفتر9289مولوی، )  

 رن  وبلا             : جَسک -28

 .شبه جمله برای خطاب، در مدنی نفرت و بیزاری از کسی jasجَس : بلوچی

 ای اهل انکار و نفاق جَسک مرگ و
 

 عاقبت خواهد بدُن این اتفاق 
 

 (6916، بیت  2دفتر ،همان)  

           .  مسخرگی و شوخی: گَنگَل-29

 .بازی ، جست و خیز  gaŋgol-gangalگَنگل : بلوچی 



 020...و يات فارسیتاثيرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادب

 ییچونکه در ملکش نباشد حَبّه
 

 ییچه جویدَ جُبّه گَنگَلجز پی  
 ج

 (928، بیت 2، دفتر9289،مولوی)  

                      9.آب، قنات ی چشمه: خانی -21

ای که کنار رودخانه  لهکوچک، چا ی چشمه   kahnīgیا کَهنیگ kānīgکانیگ : بلوچی

. شود و مصرف شُرب داردیا استخر تبیدی حفر کنند و از درون آن آب تراوش می

  .قنات   kahnکَهن

 نمرد آنکه ماند پس از وی بجای
 

 و خان و مهمانسرای خانیپل و  
 

 (615:  9286سددی، )  

 .یکی از مدانی این واژه دلیر است: شوخ -49

 یردل     šōhشوْه: بلوچی

 مرا در سپاهان یکی یار بود
 ج

 و عیار بود شوخکه جنگاور و  
 

 (922:  9286سددی، )  

 

 گیری نتیجه

اند، امروزه در زبان فارسی، ها که در آثار نخستین ادب فارسی، به کار رفتهبسیاری از واژه

نها کاملاً کاربرد ندارند و برای بسیاری از آنها، شواهد کافی وجود ندارد تا ریشه و مدنی آ

آثار منظوم خود  است، در زبان بلوچی که همواره در کنار زبان فارسی بوده. مشخص شود

                                                 

گویند  می« كَهنیگ»و با رشمۀ كورک كنار استخر اي طییعی یا روددانا « یكَهْ»در بلوری با قنات  - 1

معادل . گویندمی«  ـ»یا « ک»وجود ندارد و با جاي غگ « خ» مچنانکا پیس از ایی گ تی  در بلوری اربی  مخواگ 

 .گویند   می« كَهنیگ» ا اس  و در بردی لهجا« كانیگ= گ نلی + كانی»فارسی   در بلوری « دانی»
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.  استها و اصطلاحات را حفظ کردهمردم، بسیاری از این گونه واژه ی و درگفتار روزمره

های فراموش شده و ای پرارزش از واژهبنابراین زبان بلوچی و آثار منظوم آن، گنجینه

 .گر باشد تواند در رفع بسیاری از ابهامات واژگانی فارسی یاریبرد فارسی است و میکار کم



 023...و يات فارسیتاثيرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادب
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